
















































!دخترم را دریاب 
مبادا ! مبادا احدی از زنان قریش گزندی به او برسانند 

مبادا صدایی بر او فریاد ! صورتش به سیلی پژمرده کنند 
!مبادا آزرده خاطرش کنند ! شود 

فاطمه ام ! اما وصیت آخرم را شرم دارم که خود بیان کنم 
!را واسطه ی بیانش میکنم 

!روشنی دیدگانم ! دخترکم 
به بی همتا پدرت بگو که مادرم از قبر در هراس است پس 

مرا به جامه ای که در لحظات نزول پیک وحی بر تن 
! داشت در دل خاک بسپارد 








